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  (دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان) مريم موسوي

  
  چكيده

اي عاشقانه ـ حماسي اسـت كـه آلكسـاندر پوشـكين، شـاعر بـزرگ         منظومه روسلان و لودميلا
مندي از نبوغ خويش اين اثـرِ داراي   پوشكين با بهره ، پس از سرودن آن به شهرت رسيد. روس

هاي مردمي روسيه، بـه   هاي طنز را بر مبناي افسانه مضامين جدي و در عين حال آميخته با مايه
اي متفاوت از ادبيات قرن هجدهم روسيه، سرود. اين منظومه تـاكنون بـه فارسـي ترجمـه      شيوه

شـود كـه مخاطـب را در     كليـات آن يافـت مـي   اي دربـارة   نشده است و تنها مطالـب پراكنـده  
 هزارويـك شـب  يا  شاهنامهكه برخي آن را متأثر از  دارد، چنان تبارشناسي داستان به ترديد وامي

اند. اين مقاله، ضمن مطالعة تطبيقي محتواي اين منظومة روايي عاشقانه با چهار منظومـة   دانسته
) دخـت  سـام و پـري  ، گـل و نـوروز  ، شـيد جمشـيد و خور ، انـدام   بهرام و گلعاشقانة فارسي (

دوستانه اما غيرعلمي را نقد كند و به ايـن سـؤال بنيـادي پاسـخي       كوشد اين نوع نگاه ميهن مي
از تبار شرقي برخوردار است يا نه؟ و اگر برخوردار است،  روسلان و لودميلاموثق دهد كه آيا 

رسـد؟ مـا بـر آنـيم كـه       بـي) مـي  هـاي شـرقي (ايرانـي يـا عر     پيشينة آن به كدام يك از داستان
ماهيت نوع ادبي قصة پريان است كه محتواي ها برآمده از  هاي مشترك اين منظومه خويشكاري

اين چهار منظومه بر مبناي آن بنا شده است و نشانة تأثير و تأثر آنها بر يكديگر يـا از يكـديگر   
  نيست.
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 مقدمه

ــراي مطالعــه، بررســي و تجزيــه و تحليــل در   1امــروزه تبارشناســي روش و طريقــي ب
تـوان   مي 2شناسي هاي گوناگون شناختي شده است. در تفاوت تبارشناسي با ريشه حوزه

هـا معطـوف اسـت و حـال      آغازگاه ها و ها، پايه مايه ها، بن شناسي به اصل گفت كه ريشه
كه تبارشناسي به معناي شيوة مطالعه و بررسـيِ سـابقه، پيشـينه، تـاريخ و تبـار يـك        آن

آيد: اول تبارشناسي  موضوع و مقوله است. از اصطلاح تبارشناسي دو تعبير به دست مي
و  شناسي، به معناي باستاني و قديم كلمه كه هر چيـز و هـركس   مندي و پيشينه و تاريخ

اي داراي تبار و ريشه است و دوم به معنـاي خـاص و جديـد     هر معنا و مطلبي و مقوله
و به طور مشـخص بـا اثـر سـترگ      گره خوردهزمين  كلمه كه با انديشه و فلسفة مغرب

و  5اينتـاير  و مـك  4و سـپس بـا آثـار فوكـو     3فريدريش نيچه با عنوان تبارشناسي اخلاق
  ديگران مطرح شده است.

انـد و بعـدها بـه     كه در ابتدا به طور شفاهي نقل شده شقانه با فرض اينهاي عا قصه
توانـد   اند، درخور بررسي تبارشناسانه هستند و تبارشناسي آنها مي  شكل مكتوب درآمده

به پژوهشگران كمك كند تا منشاء پيدايش انواع مشابه آنها و ساختارهاي همسان ديگـر  
شان  يا تأثيرپذيري و اثرگذاري آنها را در رابطهوجو كنند  را در ادبيات همان ملت جست

وجـوي   با ادبيات ساير ملل دريابند. بدين ترتيب پژوهشگران در تبارشناسـي در جسـت  
 ).8ها هستند (نويدي  ها و پسينه ها و پيشينه ها، فرع ها و ريشه ها، اصل ها، نسب نسبت

ر ادبيات روس است هاي روايي مشهو  ي پوشكين يكي از منظومهروسلان و لودميلا
الـدين    هاي عاميانه سروده شده است و پايـاني خـوش دارد. ميـرجلال    كه بر پاية روايت

گرفته و فاطمه عالي اعتقـاد   نظر فردوسي در شاهنامةاي ايراني از   كزازي براي آن ريشه
سروده شده است. نگارنـدگان ايـن مقالـه    شب    هزار و يكدارد اين منظومه تحت تأثير 

شند ضمن بيانِ خلاصة اين اثر از زبان مبدأ، با تكيه بـر منـابع علمـي روسـي، بـه      كو مي
شناسانة پـراپ كاركردهـاي    تبارشناسي اين قصه بپردازند و با استفاده از رويكرد ريخت
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مشتركي را كه در اين نوع ادبي وجود دارد آشكار كنند تا نشـان دهنـد بسـياري از ايـن     
توانـد   آمده از مشتركات ذهن بشر است و الزامـاً نمـي  ها بر هاي ساختاري قصه مشابهت

  دليلي بر اقتباس اثري از ديگر آثار باشد.  
،  ها در ادبيات فارسي اغلب شكل روايي و داستاني دارند ولي در سنت ادبـي  منظومه

كـار   داستان، قصه، افسانه، حديث، حكايت و روايت همه به معناي كلي داستان منثور به
هايي بـه   اشاره ،هاي غنايي مستقل در شعر فارسي ز سروده شدن منظومهروند. پيش ا مي

شود كه اثرپذيري شاعران فارسي، به خصـوص در سـبك    نام عرائس و عشاق يافت مي
 يوسـف و زليخـا  ملاحظه است: همان طور كه  خراساني، از شعر اقوام ديگر در آنها قابل

وامق و ر روايات اعراب آمده است، د ليلي و مجنونو  ورقه و گلشاهريشة قرآني دارد، 
از ريشة پارتي به فارسي راه  ويس و رامينمنشاء يوناني دارد و  سلامان و ابسالو  عذرا

اي  گويانِ نابغه ها نيز از ذهن و زبان پارسي اي از اين داستان پيدا كرده است. بخش عمده
ها بـه پيـروي از او    تتبعها، تقليدها و  گويي همچون نظامي گنجوي برآمده و بعدها نظيره

يا شاعران ديگر به خلق اثري با نوآوري كمتر منجر شده است كه هرچنـد رمزگرايـي و   
  ها يكسان است. ها شكل آثار را تغيير داده، ساختار اصلي قصه پردازي تمثيل

به گسـتردگي، تنـوع و خلاقيـت     يكصد منظومة عاشقانة فارسيذوالفقاري در كتاب 
بنـدي   ر بديع غنايي اشاره كرده است و به تحليل محتوايي و دسـته هنري در آفرينش آثا

هـاي آنهـا پرداختـه و     مايـه  هـا و بـن   شناسي و معرفي اين منظومـه  شناسي ـ ريخت  گونه
  هايي را كه قابليت انطباق با الگوي پراپ را دارند غنايي ـ عاشقانه ناميده است.  داستان

شـاد دارنـد و بـه ازدواج قهرمـان بـا      هاي ذكرشده پايان خـوش و   برخي از منظومه
نيز از  پوشكين يروسلان و لودميلاانجامند.  اش، كه اغلب شاهدخت است، مي معشوقه

هاي عاميانة داراي پايان خوش روسي است كه به ازدواج روسـلان بـا شـاهدخت     قصه
نـد  ا هاي عاشقانه ـ حماسي فارسي نيز از اين گونـه   انجامد. شماري از داستان لودميلا مي

در  دخت  سام و پري، اندام بهرام و گل، گل و نوروز، جمشيد و خورشيدكه از ميان آنها 
  مقايسه شوند.  روسلان و لودميلااند تا با  اين مقاله انتخاب شده
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  پيشينة تحقيق
از ارزشمندترين آثار پوشـكين اسـت كـه هنـوز بـه فارسـي        روسلان و لودميلامنظومة 

توجهي هم به زبان فارسي دربـارة آن   ليل پژوهش شايانترجمه نشده است و به همين د
همچون آوندهاي «اي با عنوان   الدين كزازي در مصاحبه  منتشر نشده است. فقط ميرجلال

، ويژة هموطنان خارج از كشور، در تـاريخ  المللي اطلاعات بينكه در روزنامة  »در پيوند
اين منظومة پوشكين برگرفتـه   در لندن به چاپ رسيده است، اظهار كرده كه 8/7/1394

اي  فردوسي است و تحت تأثير آن سروده شده است. فاطمه عالي نيـز مقالـه   شاهنامةاز 
در هشتمين همايش » ي پوشكينروسلان و لودميلابا  هزار و يك شبمقايسة «با عنوان 

رسـد تنهـا    المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي منتشر كرده است كه به نظر مي بين
نويسـد:   سـت. او مـي  روسـلان و لـودميلا  نبع فارسي دانشگاهي به زبان فارسي دربارة م
تأثيرپذيري آلكساندر پوشكين از فرهنگ اسلامي تنها به الهام گرفتن از قـرآن كـريم و   «

گيري از شعر و حكايات اسـلامي و    شود بلكه به الهام زندگي رسول گرامي محدود نمي
هايي كه بيشـترين تـأثير را بـر     رسد. يكي از كتاب ز ميعربي و حتي تاريخ قديم مصر ني

قولي بدون منبع  ). نويسنده در ادامه نقل1(عالي » است شب  هزار و يكپوشكين داشته، 
هايي كـه در اواخـر قـرن هيجـده و اوايـل قـرن        پوشكين از طريق ترجمه«آورده است: 

كتاب آشنا شـده اسـت.    در روسيه منتشر گرديد، با اين هزار و يكشبنوزدهم از كتاب 
شايد هم آشنايي او به گفتة كراچكوفسكي از طريق ترجمه فرانسوي گالان، كه به عنوان 

). نويسندة مقالـه  2-1(همان » هاي ديگر اروپايي است، صورت گرفته باشد منشأ ترجمه
ارجـاع  » 42ص 5گزيـدة تأليفـات بـه نقـل از كراچوفسـكي، ج     «قول ذكرشده را به  نقل
در فهرست منابع نامي از منبع مذكور نياورده است تا خوانندگان بتوانند بـه   يول دهد مي

 ،رو  آن منبع مراجعه كنند و دربارة اين ادعاي نويسنده در منبع مذكور مطالعه كنند. ازاين
  گيرد.   استناد اين ادعا در پردة ابهام و ترديد قرار مي

 را از بسياري جهات مشابه داسـتان  روسلان و لودميلافاطمه عالي  كه نكتة ديگر اين
روسـلان و  داند زيرا همـان طوركـه در داسـتان      مي هزار و يك شب» ابومحمد كسلانِ«

برد در اين داستان نيز يـك   ربايد و با خود مي يك جن، شاهدخت لودميلا را ميلودميلا 
 ـ جن عروسِ محمد كسلان را، كه دختر يكي از بزرگان است، در شب ازدواج مي د رباي
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توانـد    تواند براي مطالعة تطبيقي دو اثركافي باشد امـا نمـي    ها مي ). اين شباهت2(همان 
شمرده شود زيرا، طبق ساختار  هزار و يك شباز  روسلان و لودميلاالزاماً دليل اقتباس 

شـدنِ    هـا ربـوده   هاي اين نـوع داسـتان   افكني پراپ، اساس يكي از گره» هاي پريان قصه«
هاي عشقي حماسـي   ر حقيقت اين يك الگوي تكرارشونده در داستانمعشوق است و د
  شود.  اي از ادبيات غنايي ملل محسوب مي است كه خود گونه

همچنين اين نكته را كه هر دو داستان از يـك داسـتان اصـلي و چنـد داسـتان       عالي
رسـند و   شوند و سپس به بحـران مـي   اند و هردو با آرامش شروع مي  فرعي ساخته شده

) دليل ديگر 5-2گردند (همان   بعد از حوادث مختلف سرانجام به آرامش نخستين بازمي
داند ولي اين شباهت نيز عنصري اسـت كـه    مي هزار و يك شب اقتباس اثر پوشكين از

تواند مؤيد اقتباس يـك داسـتان    هاي زيادي وجود داشته باشد و نمي تواند در داستان مي
  از ديگري باشد.  

اشناخته ماندن اين اثر ارزشمند پوشكين از يك سو و تبارشناسي نادرستي بنابراين، ن
كه براي آن در زبان فارسي در نظر گرفته شده است از سوي ديگر، عـواملي اسـت كـه    

  كند.   ضرورت اين پژوهش را تأييد مي

  هاي پريان  قصه
آميـز   راقهاي اغ پردازي اي مبتني بر سحر و جادوست كه به كمك خيال پريان قصه  قصة

هـا از نظـر زبـان نمـادين بـه رؤيـا        كشد. اين نوع قصه آرزوهاي انسان را به تصوير مي
شـدة فـرد اسـت،        شباهت دارند با اين تفاوت كه رؤيا برخاسـته از آرزوهـاي سـركوب   

دهندة آرزوهـاي بشـر از آغـاز تـا كنـون اسـت. دشـمن         كه قصة پريان انعكاس درحالي
دهندة فراطبيعـي، شـيء جـادويي، قـدرت فراطبيعـي       اريفراطبيعي، همسر فراطبيعي، ي

). طبـق  104دهنـد (حسـيني و عظيمـي      هاي اصلي قصـة پريـان را تشـكيل مـي      مايه  بن
هـاي   هاي پراپ، تيپ خويشـكاري   بندي خويشكاري بندي آرنه تامسون و نيز طبقه طبقه
مـثلاً قهرمـان،    شوند و شباهت بسياري به هم دارنـد،  ها در سراسر جهان تكرار مي قصه

دهنـد و   هـا را تشـكيل مـي     هـاي همـة ايـن قصـه     شرير، ياريگر، و شـاهزاده شخصـيت  
هاي مبارزه با مشكل، برخورد با ياريگر، دريافت عوامـل جـادويي، مبـارزه،     خويشكاري
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بيني و لذت در برابـر واقعيـت در    پيروزي قهرمان، تنبيه شرير و عروسي و اصول خوش
  ).121شوند (همان  ميها ديده  تمام اين قصه

هـا   شوند، پس بايد بين اسطوره هاي پريان براي گذران اوقات فراغت بازگو مي قصه
پردازنـد و   كه بر حسب مرتبة جامعه و طبيعت به موضوعات جـدي زنـدگي زنـده مـي    

شوند، تمايز قائل شـد.   ها براي تفريح بازگو مي مايه هايي كه با بعضي از همان بن داستان
اي پريان پاياني خوش دارند اما ممكن است در راه رسـيدن بـه ايـن پايـان     ه اغلب قصه

مايـة گرفتارشـدن در    اي، ماننـد بـن   هـاي اسـطوره   مايـه  هاي بن خوش با بعضي از نمونه
)؛ 208مشكلي سخت و سپس آمدن كسي به كمك قهرمـان نيـز همـراه باشـند (كمبـل      

، يكسان پنداشـته شـوند زيـرا    »قهرمانسفر «ويژه اسطورة  رو، نبايد با اسطوره، و به ازاين
يافتـه و   هـايي كـه پـرورش    هاي مشـهور، يـا انسـان    قهرمان اساطير از بين ايزدان، انسان

اي خـاص بـه    هستند يا از ازدواج ايزدان و ايزدبانوان يا شاه و ملكـه  موردتوجه خدايان
هـاي پريـان،    هـا و قصـه   هـاي عاميانـه، افسـانه    شوند. داستان اند، انتخاب مي وجود آمده

محور هستند و همواره تلاش قهرمان براي رسيدن به مطلـوب در   روايات شفاهي حادثه
اسـطوره، بـرخلاف قصـة    »). marchen«ذيل  و هالت گرفم، شود (آبرامز ها تكرار مي آن

اي  است، مقوله ها در آن تحريف شده پردازانه دارد يا واقعيت اي خيال مايه پريان كه يا بن
 ها ارزشي قدسي دارنـد لـذا   تر از قصة پريان دارد. اسطوره اريخي طولانيكهن است و ت

). به سبب 128پردازند (پراپ  شوند بلكه به بيان عقايد قدما مي تنها راست انگاشته مي نه
هاي پريان و اسطوره، مرزبندي مشخصي بين آنها وجود ندارد  ارتباط تنگاتنگ ميان قصه

هاي نمادين و مركزيت  اصالت هاله«انانه بر تولد قهرمان، اما به دليل اولويت اعمال قهرم
تـوان   كـه مـي   هاي پريان وجود ندارد، چنان دربارة تولد قهرمان در قصه» خوانش نمادين
هـاي پريـان عناصـر فولكوريـك جـايگزين عناصـر        هاي عاميانه و قصه گفت در داستان

ها مطرح نيست و  در اين قصه مدار اند، پس تحليل روانكاورانه و اسطوره اي شده اسطوره
شـود كـه رفتارهـاي     رو مـي  پسـند روبـه   خواننده بيشتر با ماجراهاي محيرالعقول و عامه

هاي قهرمان بر زايش و نحـوة رشـد و پـرورش وي برتـري      مشابه ناشي از خويشكاري
  ). 163-162دارد (شكيبي ممتاز و حسيني 
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  روسلان و لودميلاحماسة عاشقانة   دربارة
، 1817در مسكو ديده به جهان گشود. در  1799يويچ پوشكين در سال  در سرگيآلكسان

را شروع كرد  روسلان و لودميلاده سال داشت، نگارش منظومة جيعني زماني كه تنها ه
با انتشار اين منظومه شهرت يافـت. پـيش از   آن را به پايان رساند. پوشكين  1820و در 

اي نداشته اسـت:   اين قالب ادبي در روسيه پيشينه« كه پوشكين اين منظومه را بسرايد، آن
هاي كميك كه بـا   شعري با مضاميني جدي اما درآميخته با مايه “حماسة رمانتيك”يعني 
). بـدين  58(ديهيمـي  » يفي (روسية كهن) سروده شده است هاي كي گيري از افسانه بهره

از ديگر آثار ادبي جلـوه  اثري اصيل و متفاوت  روسلان و لودميلاترتيب بود كه منظومة 
كرد. يكي از دلايل اين تفاوت اين بود كه پوشكين در اين اثر با درآميختن طنز و جد و 

گرفت. از سـوي ديگـر،    مضحكه و حماسه از سبك ادبي قرن هجدهم روسيه فاصله مي
وبيش مانند همة شـعرهاي بلنـد روايـي پوشـكين در قالـب چهاروتـدي        اين شعر، كم«

كه قوافي در هر بند تغيير كند به صـورت   شده است و در آن به جاي آنيامبيك سروده 
متناوب قوافي مذكر و مؤنث آورده شده است و اين شگردي بود كه بلافاصله سرمشـق  

  (همان).» شعرهاي بلند روايي شد
اي از اين منظومه، كه تاكنون به فارسي ترجمه نشـده اسـت،    در اين قسمت، خلاصه

  شود:  آورده مي
هـاي   براي شما اي زيبارويان، اي ملكـه «نامة اين اثر نوشته است:  كين در تقديمپوش

كنـد: در برابـر     اي شـروع مـي   و منظومه را با توصيف خليجي افسـانه » روح و روان من
شـود كـه در آن گربـة دانشـمند، پـري       ديدگان خواننده، دنياي سحرآميزي گشـوده مـي  

كننـد.   ويان شجاع و جادوگران زنـدگي مـي  اي جنگلي، جنگج دريايي، موجودات افسانه
  منظومه شامل شش ترانه است. 

يف، بـا روسـلان، شـاهزادة شـجاع،      جشن ازدواج لودميلا، دختر اميرِ كي ترانة اول:
اي  است. رگداي، فارلوف، راتمير، سه جنگجوي شـجاع و رقبـاي روسـلان، در گوشـه    

غرد،  روند كه ناگهان رعد مي مي اند. پس از ضيافت، روسلان و لودميلا به خلوت نشسته
شود و از اعماقِ آن چيزي   شود، دودي سياه بلند مي خيزد و اتاق تاريك مي طوفاني برمي

بيند كه لودميلا  رود. پس از به هوش آمدن مي آيد. روسلان از هوش مي تر بيرون مي سياه
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دهـد، در   ول مـي شود و ق ـ يف، از موضوع باخبر مي ربوده شده است. ولاديمير، اميرِ كي
ازاي يافتن دخترش، نيمي از سلطنت و نيز دخترش را به يابنده ببخشـد. حماسـه آغـاز    

وجوي لودميلا به جهـات   شود: روسلان، رگداي، فارلوف و راتمير هر يك در جست مي
بيند كه  رسد. در غار، پيرمرد حكيمي را مي  شوند. روسلان به غاري مي مختلفي روانه مي

گويـد كـه چرنومـورِ جـادوگر      ها منتظر او بوده است. او به روسلان مـي  گويد مدت مي
لودميلا را ربوده است و در راه آزادي او مصائب فراوانـي پـيش روي روسـلان اسـت.     

يـك فنلانـدي   «كنـد: او   اش را براي روسـلان تعريـف مـي    پيرمرد حكيم داستان زندگي
 ـ   » اصيل ود ولـي دختـر عشـق او را    است، چهل سال عاشق دختري زيبا بـه نـام ناينـا ب
ها نزد جادوگران چيزها آموخت و بـالاخره توانسـت دختـر را     پذيرفت. سپس سال نمي

دلباختة خود كند. ولي پس از گذشت چهل سال به جاي دختر زيبـارو پيرزنـي نـاتوان    
هـا   فهمد ناينا هم جادوگر اسـت بـه دوردسـت    روي او ايستاد. پيرمرد حكيم كه مي روبه
  شود.  آن زمان، ناينا از اين مرد فنلاندي متنفر مي گريزد. از مي

گيرد  رگداي تصميم ميرگداي و فارلوف همچنان در پي لودميلا هستند.  ترانة دوم:
تا رقيب اصلي خود، يعني روسلان، را از سـر راه بـردارد. رگـداي در راه ناينـا (پيـرزن      

دهد. پيرزن جـادوگر   به او نشان ميبيند و ناينا راه رسيدن به روسلان را  جادوگر) را مي
يف بازگردد، زيـرا   كند كه به كي شود و به او پيشنهاد مي بر سر راه فارلوف نيز ظاهر مي

  پذيرد. لودميلا به دست او نجات نخواهد يافت. فارلوف مي
در خـواب  «شـدن مـدت زيـادي در اقامتگـاه چرنومـور        اما لـودميلا پـس از ربـوده   

خت در محيطي آرام و اشرافي از خواب بيدار شـد. سـه دوشـيزة    بود. شاهد» انگيز ملال
آوازخوان گيسوانش را بافتند، تاج زيبايي بر سرش گذاشتند و كمربندي از مرواريـد بـر   

چند «شدت غمگين و دلتنگ روسلان بود. شب هنگام، ناگهان  او بستند اما شاهدخت به
كوتولـة گوژپشـتي را حمـل     هـايي ريـش سـفيد و بلنـد     كه روي بـالش » چرده سيه  آدم
لـودميلا از   اين كوتوله همان چرنومـور اسـت.  شوند.  كردند وارد اتاق شاهدخت مي مي

كند فرار كند.  خواهد كوتولة گوژپشت را بزند. كوتوله سعي مي كشد و مي ترس جيغ مي
كنند اما در سوي ديگـر، روسـلان وارد دشـتي     چرده او را از اتاق خارج مي هاي سيه آدم
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ور  بـه او حملـه  شود، رگداي كه قصد جانِ روسلان را دارد سوار بـر اسـب بـا نيـزه      مي
  شود.  كند و رگداي كشته مي روسلان بر رقيب خود غلبه مي شود. مي

خدمتكاران مشغول شانه زدن ريش چرنومور هستند كه نايناي جـادوگر   ترانة سوم:
دهد اما چرنومـور   مور هشدار ميكند و به چرنو به شكل مارِ پرنده به سوي او پرواز مي

تا زماني كه ريشِ خود را دارد، به قدرت خـود مطمـئن اسـت. مـارِ پرنـده در اقامتگـاه       
يابـد. لـودميلا در زيـر     جويد ولي او را نمي  آيد و لودميلا را مي چرنومور به پرواز درمي

رش را گم كلاه غيبي چرنومور پنهان شده است. و اما روسلان، كه در ميدان نبرد شمشي
رسـد كـه روي آن، سـرِ بسـيار      دهد و به تپة بلندي مـي  كرده است، به راه خود ادامه مي

بيند كه خوابيده است. روسلان اين سـرِ بـزرگ را    خود را مي بزرگ يك سپاهي در كلاه
كند، باد  كند، سرِ بزرگ باعصبانيت شروع به دميدن به سمت روسلانِ شجاع مي بيدار مي

خواهد با نيـزة خـود بينـي و     تازد و مي راند اما روسلان پيش مي قب ميروسلان را به ع
آورد. سـرِ   كند. روسـلان بـه او رحـم مـي     هاي او را ببِرد اما سرِ بزرگ التماس مي گوش

اي بوده  الجثه كند: سرِ بزرگ زماني متعلق به غول عظيم بزرگ داستان خود را تعريف مي
كرد. روزي، وقتي  نومور بسيار به او حسادت ميكه در حقيقت برادر چرنومور است. چر
گـذارد تـا    برد و در اين دشت مي سرِ غول را مي غول خواب بود، چرنومور با شمشيري

خواهد كه شمشير را بردارد و بـا   از اين شمشير محافظت كند. سرِ بزرگ از روسلان مي
  آن انتقامش را از چرنومور بگيرد.  

رسـد و   ها مـي  اي بر روي صخره شجاع، در راه به قلعه راتمير، سپاهيِ ترانة چهارم:
كند، عاشق يكي از آنهـا   كوبد. در آنجا دوشيزگان زيبارويي را ملاقات مي در قلعه را مي

ماند. اما لودميلا در اين مدت در قصر جادوگر بـه شـدت دلتنـگ     شود و در قلعه مي مي
گيـرد   است و تصـميم مـي   معشوق خود است. چرنومور از شدت شهوت به رنج افتاده
خـود را بـه    ْرسد، شاهدخت لودميلا را از آنِ خود كند اما روسلان به قصر چرنومور مي

  رسد.  افتد. ناگهان صداي شيپور به گوش مي اندازد و بر زمين مي پاي روسلان مي
خواند، ريش او را، كه در واقع پاشـنة   روسلان جادوگر را به نبرد فرامي ترانة پنجم:

ردَ و بـدين    ضعف اوست، با شمشيري كه سرِ بزرگ به او داده است، مي و نقطة آشيل  بـ
كند. روسـلان بـر چرنومـور پيـروز      ترتيب، قدرت سحرآميزِ چرنومور را از او سلب مي
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كنـد و   اي سـرنگون مـي   شود. در قصر چرنومور، روسلان كلاه غيبي او را بـا ضـربه   مي
افتد اما  كشد و به پايش مي ، او را در آغوش ميكند شاهدخت را در زير آن كلاه پيدا مي

شـود و بـه    شاهدخت جادو شده و به خواب رفته است. ناگهان پيرمرد حكيم ظاهر مـي 
يف ببرد، زيرا شاهدخت چشمان خود را فقط  گويد كه بايد لودميلا را به كي  روسلان مي

گويـد كـه    ل مـي در زادگاهش خواهد گشود. در راه بازگشت، روسلان به سرِ بزرگ غو
ميـرد. روسـلان همچنـين رقيـب      انتقامش را گرفته است و سـرِ بـزرگ در آرامـش مـي    
كند. رقباي سابق بـراي هـم آرزوي    سابقش، راتمير، را همراه همسر زيبايش ملاقات مي

آموزد كه چگونـه روسـلان را    آيد و به او مي كنند اما ناينا نزد فارلوف مي خوشبختي مي
به سمت روسلان، كه در كنار پاي لودميلا به خـواب رفتـه اسـت،    بكشد، و فارلوف را 

كند و روسلانِ خفته  آورد. فارلوف سه بار خنجر فولادين را به سينة روسلان فرو مي مي
  ربايد.  كشد و لودميلا را مي را مي

رسد اما لودميلا همچنـان در خـواب اسـت. ايـن      يف مي فارلوف به كي ترانة ششم:
شود. در همين زمان، مـردي   يف مصادف مي ها) به كي ها (فنلاندي چنِگحادثه با حملة پِ

كند. پيرمـرد فنلانـديِ    آيد و او را دوباره زنده مي فنلاندي با آب حيات نزد روسلان مي
دهـد كـه    كند و انگشتري را بـه او مـي   يف روانه مي حكيم روسلان را براي دفاع از كي
هـا بـر تمـام دشـمنان      ن در نبرد با پِچنِگ. روسلاشود موجب شكست طلسم لودميلا مي

آيد، انگشـتر   شود. پس از اين پيروزي، شاهزاده روسلان نزد لودميلا مي روسيه پيروز مي
شـود. روسـلان و لـودميلا     مالد و شاهدخت از خواب بيدار مي را به پيشاني لودميلا مي

  .)1پذيرند. (پوشكين بخشند و چرنومور را به قصر مي فارلوف را مي

   روسلان و لودميلاتبارشناسي منظومة  
همان طور كه در پيشينة تحقيق اشاره شد، فاطمه عالي ريشـة ايـن داسـتان را شـرقي ـ      

اي ضـمن صـحبت دربـارة     الدين كزازي نيـز در مصـاحبه    عربي دانسته است و ميرجلال
در آنچـه   تر هاي كهن در ادب روسي در زمان شاهنامهكاركرد و اثر «است:   گفته شاهنامه

اي دروني و  شود [...] بيشتر به شيوه از ديد جغرافيايي و تاريخي كشور روسيه ناميده مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pushkin 



  69  
مقاله ă/ü ادبيات تطبيقي

  ... شكين وآلكساندر پو يروسلان و لودميلاتبارشناسي منظومة 
 

 

اي آشكار. بـراي نمونـه سـخنور نامـدار روس، پوشـكين،       نمادين بوده است تا به گونه
در ايـن درپيوسـته،    روسـلان و لـودميلا.  گونه سروده است بـه نـام    اي حماسه درپيوسته

) اما كزازي در سخنان خود بـه  8(كزازي » توان يافت را مي شاهنامهان هايي از جه نشانه
اي نكرده اسـت،   الهام گرفته، اشاره شاهنامهها از  اين موضوع كه پوشكين در كدام بخش

  شود. شباهت واضحي هم مشاهده نمي روسلان و لودميلاو  شاهنامهو البته ميان 
شـود كـه آيـا ممكـن نيسـت       مـي  از نظر نگارندگان مقالة حاضر، اين پرسش مطرح

هاي مختلف تنها به دليل تخيل مشـترك انسـاني يـا همـان ضـمير       فولكلورهاي فرهنگ
به لحاظ دروني و نهـادين   ـ  بينيم ها هم مي از آن نوع كه در اسطوره ـ  ناخودآگاه جمعي

  به هم نزديك باشند؟ 
، سلان و لـودميلا روشناسي اسامي خاص در منظومة  اي دربارة ريشه آبوخُوا در مقاله

توانند  با بررسي اكثريت منابع احتمالي كه مي«نويسد:  با استناد به منابع موثق روسي، مي
باشند بايد تأكيد كنيم كـه   روسلان و لودميلاگيري اسامي خاص منظومة  دهندة وام نشان

اي تقليـدي   هـا يـا منظومـه    اي از اقتبـاس  توان اين منظومه را مجموعـه  به هيچ وجه نمي
  شا مطابقت دارد:  اين ادعاي آبوخووا با ديدگاه تاماس تي. . )82 1آبوخُوا(» خواند

ها) است كه ريشه در حماسـة عاميانـة روسـي و     اين منظومه شرح ماجراهاي بوگاتيرها (پهلوان
هاي منثور پريان از داية روستايي خود شنيده بود،  هاي پريان دارد. پوشكين آنچه را از قصه قصه

هاي عاميانة روسي برگرفته شـده   ها در اين شعر از قصه ه به قالب نظم درآورد. برخي ناماستادان
اي  هاي خيـالي و افسـانه   ها ظاهراً از پوشكين است. اين شعر در كنار مايه است؛ اما خود داستان

جويـد (بـه نقـل از     يف سود مي ها) به كي ها (فنلاندي از رويدادهاي تاريخي يعني حملة پچِنِگ
  ). 59-58يهيمي د

كنـد.   را رد مـي  روسلان و لودميلاگيري  بدين ترتيب تاماس تي.شا نيز اقتباس و وام
نگارندگان اين مقاله نيز مانند اكثريت قريب به اتفاق پژوهشگرانِ اين حوزه باور دارنـد  

  نمايد. كه تأثيرپذيري اين منظومه از ادبيات عامة روسي انكارناپذير مي
پژوهان بعدي تحقيقات فراواني انجام دادند تا از  شكين و پوشكينمنتقدان معاصر پو

هاي اين اثر مطلع شوند. آنان به دنبـال ايـن بودنـد كـه شـاعر موضـوع و        منابع و ريشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Obukhova 
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، 1جزئيات اولين منظومة خود را از كجا وام گرفته است. پژوهشگران بر تـأثيرِ آريوسـتو  
ي روسلان و لودميلابر  4يتس ايليا موراميم به نا 3و منظومة ناتمام كارامزين 2ژوكوفسكي

كـارامزين بـه    5تـاريخ سـرزمين روسـية   رسـد   اند هرچند به نظر مي تأكيد كرده پوشكين
بر اشعار پوشكين داشته است. البته پوشـكين   ناتمامشتر از منظومة  مراتب تأثيري عميق

مي روسـيه كـه   پترزبورگ با مجموعة آثار ملي و مرد در مسكو و پيش از عزيمت به سن
هـاي پهلوانـان روس و    ترانـه در اواخر سدة هجدهم منتشر شـده بـود و نيـز بـا كتـاب      

  ).204 6، اثر ميخائيل پانوف، آشنا بوده است(تيركُوا ـ ويليامسهاي سحرآميز داستان
  در توضيحاتي بر مجموعة ده جلدي آثار پوشكين نوشته است:  7تاماشفسكي

كـه   هاي عاشـقانه، بـيش از آن   كردن دختر زيبارو و تدوين داستانماجراهاي پهلوانان براي آزاد 
هـاي غربـي اسـت. ولـي      هاي شواليه هاي مردمي روسي باشد، مخصوص داستان خاص حماسه

هاي روسي گرفته شده است: ملاقات روسلان با  از قصه روسلان و لودميلابرخي از اتفاقات در 
هـاي   يره. به طور كلي، سـبك بـازپردازي قصـه   سرِ پهلوان در دشت، كلاه غيبي، آب حيات و غ

هاي روسـي در ادبيـات    قصه مردمي يا فولكلور نزديك به آن چيزي است كه در بازسازي ادبي 
   ).411شود (تاماشفسكي  مانتاليسم ديده مي قرن هجدهم و در دورة سانتي

ثري اصيل  ، به هنگام انتشار، اروسلان و لودميلابه هر حال، همان گونه كه اشاره شد 
جلوه كرد. پوشكين در اين منظومه چهرة لودميلا را به صورت عروس آرماني و عاشقي 

نشـيند و از دوري او دلتنـگ اسـت.     دهد كه با وفاداري به انتظار معشـوق مـي   نشان مي
عـدالتي و داراي   پوشكين اين شاهدخت را لاغراندام، بـا طبعـي حسـاس در برابـر بـي     

كشد. علاوه بر اين، تمام اين خصوصـيات مـانع    تصوير ميلطافت، ظرافت و فروتني به 
داشتن شخصيتي قوي و محكم و سركش نيست. چنـين شخصـيتي بـه لـودميلا كمـك      

كند تا در برابر چرنومور جادوگر ايستادگي كند، تسليم نشـود و بـا شـجاعت منتظـر      مي
  روسلان باشد. 
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1. Ariosto 
2. Zhukovsky 
3. Karamzin 
4. Ilyia Muromets 
5. Istoriya gosudarsta rossiyskogo 
6. Tyrkova-Williams 
7. Tomashevsky 
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و مرسوم نـدارد و ايـن موضـوع بـه      چهرة قهرمان زن اين داستان تفاوتي با چهرة مهربان اصيل
رسـاند: نـامم لـودميلا اسـت / بـه مـن        هاي شـعري را مـي   روشني رابطة مساعد شاعر با سنت

گويند زيبارو هستم / مهربان و بامحبت هستم / بيست بهار از عمرم گذشـته اسـت / چهـرة     مي
  ).111 1وا(آكيم  درخشد / و مانند ستارة بختم رو به افول است زيبايم هنوز كمي مي

هاي شعر روس، پوشكين شيوة  با سنت روسلان و لودميلابا وجود پيوندهاي منطقي 
شيوة روايت در اين شعر، برخلاف «جديدي براي روايت داستان خود ارائه كرده است. 

شود كه ناباوري خواننده (يـا شـنونده) بـه     هاي منظوم پريان، مانع از آن مي روايت قصه
هـاي   كنـد و واكـنش   جامد. راوي داستان گاهي روايت را قطع مـي تعليق و بلاتكليفي ان

دهد و حتي شادماني خود را آشـكار   خونسردانه و متجددانه در برابر رويدادها نشان مي
). ايـن  58(ديهيمي » كند از اين كه در روزگار ما ديگر اين همه جادوگر وجود ندارد مي

تكنيك نوين در اثر روايـي كلاسـيك   حضور نويسنده در داستان به شيوة فراداستان يك 
توانـد   كنـد و مـي   شـود و همـين پوشـكين را از همعصـرانش متمـايز مـي        محسوب مي

در عين حال كه يك كمدي فـانتزي   روسلان و لودميلادهندة اصالت داستان باشد.  نشان
اي عاشقانه روايت شده است. پوشكين براي خلق اين اثر از آثـار   است در قالب حماسه

رهاي ملي و حماسي استفاده كرده است اما از آنجا كه طنز پوشـكين در ايـن اثـر    فولكو
اي رفتـه اسـت برخـي متخصصـان      به سمت نوعي گروتسك با كاربرد واژگان محـاوره 

هـاي   هـاي شـجاع و منظومـه    هـاي شـواليه   ادبيات روس آن را تقليدي هجوآميز از رمان
   .)411اند (تاماشفسكي  رمانتيك ژوكوفسكي دانسته

ادبيـات   نسـبت بـه  بودن اين اثـر   بنابراين، پژوهشگران روس در يگانه، اصيل و تازه
قرن هجدهم روسيه اتفاق نظر دارند؛ برخي مانند آبوخووا به هـيچ وجـه آن را تقليـدي    

انـد   )، برخي ديگر آن را متأثر از منظومة ناتمـام كـارامزين دانسـته   82دانند (آبوخُوا  نمي
تأثيرپذيري پوشكين از آثار فولكلـور روسـي در    ) و بيشتر آنان به 204(تيركُوا ـ ويليامز  

 2گيري اين حماسة عاشقانه كه با طنز و فانتزي آميخته است، اذعان دارند (سازونُوا شكل
اي غربـي نيـز، كـه از طريـق      هاي شـواليه  ). به عقيدة برخي از پژوهشگران، داستان280

وجـو   گيري شخصيت روسلان و جسـت  در شكلترجمه به ادبيات روسي راه يافته بود، 
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)، هرچند اين نيـز بـه   411تأثير نبوده است (تاماشفسكي  شده بي براي يافتن دلدار ربوده
  زند.  اصالت روسي منظومه آسيب نمي

  روسلان و لودميلاتطبيق چند منظومة عاشقانة حماسي ايراني با 
انـد.   لـب مثنـوي سـروده شـده    هاي عاشقانة ادبيات كلاسيك فارسي در قا اغلب داستان

هاي عاشقانة ايراني نمودار استقلال شـعر فارسـي و تناسـب آن بـا ذوق ايرانـي       منظومه
ها  هاي عاشقانه در ردة افسانه هاي مشابه دارند. اين قصه هستند و معمولاً ساختار و وزن

يـات پـيش   گيرند. شماري از آنها (براي مثال، آثار خواجوي كرماني) متأثر از ادب قرار مي
پردازي شاعر تشخيص عناصـر كهـن را در آنهـا دشـوار كـرده       از اسلام هستند كه خيال

انـد.   هاي قرآن اقتبـاس شـده   قارة هند يا از داستان است و برخي نيز از اشعار روايي شبه
يـا عاشـقانه ـ عارفانـه      ليلـي و مجنـون  ها يا صرفاً عاشقانه است مثل  ماية منظومه  درون«

يـا   سـلامان و آبسـال  يا رمزي ـ تمثيلي است مثـل    نعان و دختر ترساشيخ صاست مثل 
  ). 500(ذوالفقاري » دخت  سام و پريعياري ـ عاشقانه است مثل 

ي پوشكين، البته بـدون  روسلان و لودميلاهاي عاشقانة فارسي با  براي تطبيق منظومه
ي اسـت، و صـرفاً   فرض يا ادعايي كه اين اثر روسي برداشتي از آثار فارسي يا شرق پيش

ها و ساختار و محتواي مشترك  كه اين آثار تا چه اندازه داراي نشانه  براي نشان دادن آن
هاي عياري ـ عاشقانه توجه كنيم تا بخشي از عناصـر رمـانس را،     هستند، بايد به منظومه
 روسـلان و لـودميلا  هاي حماسي است، در آنها بيابيم. در حقيقت،  كه همان سلحشوري

هـاي پارسـي،    نامـه   نامـه اسـت. در ميـان شـادي     يل پايان خوشـي كـه دارد، شـادي   به دل
از سلمان ساوجي (قرن هشـتم)،   جمشيد و خورشيدنگارندگان اين مقاله چهار منظومة 

الدين صافي (قرن دهم تا اواسط قـرن   اي به نام امين منسوب به نويسنده اندام بهرام و گل
هر دو از خواجوي كرماني (قرن هشـتم) را،   دخت سام و پريو  گل و نوروزدوازدهم)، 

هستند، بـراي    نزديك روسلان و لودميلاكه بيش از ساير آثار غنايي از نظر ساختاري به 
هاي مذكور صرفاً به منظور مقايسة  اي از داستان مطابقت مناسب يافتند. در ادامه، خلاصه

  شود.  ذكر مي روسلان و لودميلاآنها با 
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روز بـراي شـكار بـه دنبـال      بهرام، فرزند پادشاه روم، هفت شـبانه  :دامان بهرام و گل
رسد و صـورتي دلفريـب از    كند. روز هشتم به گنبدي مي رود و راه را گم مي آهويي مي

زدن  شود. پيري سوداگر دستور نقش بيند. بهرام عاشق صورت مي دختر پادشاه چين مي
اندام اسـت امـا شـاهزاده عـزم      عاشقِ گلاندام را بر ديوار داده است و خود   صورت گل

رسـد.   اندام را به دست آورد. در راه چين به باغ جنّيـان مـي   كند كه گل خود را جزم مي
كند كه شش برادر شـجاع دارد. بهـرام    بو در باغ زندگي مي  ها به نام سمن دختري از جنّ

پس، جنيّان به فرمـان  شود. از آن  جنگد و بر آنان پيروز مي با هر شش برادر دلاورانه مي
بو، لشكر جنّيـان بـه كمـك او     آيند. بعدها، به درخواست بهرام از برادرانِ سمن او درمي

كشد  آيند تا بهزاد، شاهزادة بلغاري و رقيب بهرام، را شكست دهند. بهرام بهزاد را مي مي
بـه يـاري    آيد. بهـرام  اما پادشاه بلغار، نوشادشاه، به خونخواهي بهزاد به دروازة چين مي

دهـد و   كشـد و سـپاه بلغـار را شكسـت مـي      تن نوشادشاه را مـي  به جنيّان در نبردي تن
اندام به روم  كند. بهرام و گل اندام و بهرام موافقت مي سرانجام پادشاه چين با ازدواج گل

  نشيند. روند و بهرام به جاي پدر بر تخت پادشاهي مي مي
كنـد. پسـرش    در چـين حكومـت مـي    شاپور، پادشاه مقتدر، :جمشيد و خورشيد

جمشيد در همة هنرها و تيراندازي و سواركاري مهارت دارد. شـبي جمشـيد خـواب    
آواز.  بيند در باغي است مانند بهشت با چشمة كوثر و درختان بلند و مرغان خوش مي

كشد. جمشيد از  سازد و جمشيد را بالا مي در آنجا پري با كمند گيسوانش نردباني مي
شود. مهرابِ نقاش تصويري از دختـر   پرد و پس از آن افسرده و ساكت مي خواب مي

افتـد و ثروتـي    دهد. جمشيد در پاي آن صـورت مـي   پادشاه روم به جمشيد نشان مي
جويد. سرانجام مهراب جمشيد را   دهد و چارة كار خويش مي اندازه به بازرگاني مي بي

رسد  كند. جمشيد به بيشة جنيان مي  مي با لباس بازرگان و به همراه كاروان روانة روم
شود و او را به قصر  كه پادشاهش زني به نام حورزاد است. حورزاد عاشق جمشيد مي

كنـد. حـورزاد او را از خطـرات راه     خواند و جمشيد راز عشق خود را فاش مي فرامي
هنگـام   دهد تـا  كند. سرانجام سه تار از زلف خود را به او مي دشوارِ پيشِ رو آگاه مي

رود. پس از مدتي كوه سخت و بلندي بر  نياز آنها را آتش بزند. جمشيد از آن ديار مي
گونِ خود اژدها  شود كه مأواي اژدهاست. جمشيد با شمشير الماس سر راهش پيدا مي
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كنـد. سـرانجام    كشد، سرِ اكوان ديو را از تن جدا مي آورد، پلنگان را مي را از پا در مي
زند. حورزاد او را به لب دريـا   دان در دريا، موي حورزاد را آتش مياي سرگر بر تخته

رساند. جمشيد با مشقت فراوان به قصـر خورشـيد    برد و با سرعت به مرز روم مي مي
رسد اما مادرِ خورشـيد جمشـيد را، كـه ماننـد بازرگـاني بـا هـداياي فـراوان بـه           مي

ز شدت اندوه سر به كـوه و  بيند. جمشيد ا خواستگاري آمده است، لايق دخترش نمي
گيرد. سرانجام با وساطت مهـراب، افسـر، مـادر     گذارد و با وحشيان انس مي بيابان مي
شود اما اين بار رقيبي به نام شادي، پسر خسـروِ   به ازدواج آن دو راضي مي ،خورشيد

شود و جمشيد هـم   گيرد. سپاه شام به دست جمشيد نابود مي شام، سر راه او قرار مي
  شود.  گيرد و هم به جاي پدر پادشاه چين مي را به همسري مي دختر

پادشاهي آرزوي فرزند دارد و پس از نذر و قرباني فراوان صـاحب   :گل و نوروز
شود. نوروز كه شيفتة گل، دختـر قيصـر روم، شـده اسـت بـا       پسري به نام نوروز مي

كـه   ، بـه اميـد آن  كنـد  رود كه پيري در آن زندگي مي كسب اجازه از پدر به كوهي مي
افتـد. در راه، كشيشـي بـه نـوروز      نفس پير در او اثر كند. نوروز همراه موبدان راه مي

جنگد. با غلامـي كُشـتي    دهد. در مسير، با اژدها و قافلة دزدان مي مژدة وصال گل مي
كنـد. گـل نيـز     گيرد و سرانجام شبانه انگشتري خسرواني خود را به دست گل مي مي

روز بـه قصـد ربـودن گـل      وروز شده است. در همان حال، سپاه فرخعاشق دلاوري ن
روز را عقب برانـد   خواهد سپاه فرخ است. قيصر از نوروز مي  گرداگرد شهر حلقه زده

گيرد. نوروز  تا به عهد خود وفا كند و دخترش را به نوروز بدهد. نبردي سخت درمي
انـد. نـوروز بـه     ا ربـوده دهد و اين در حالي اسـت كـه گـل ر    روز را شكست مي  فرخ

وار اين سـو و آن سـو    رود. اسبش سخت سركش، سريع و براق وجوي گل مي جست
رود و نـوروز از آن بـه    به خطـا مـي    غذا هم مانده است، جهد. ناگهان اسب، كه بي مي

آيد، بـر بـالين خـود     شود. پس از ساعتي كه به هوش مي هوش مي افتد و بي زمين مي
يك دستش عنان مركب است و در دسـت ديگـر بـادة گلرنـگ.      بيند كه در جواني مي

دهد. نوروز را دوباره بـر مركـب    جوان به نوروز اميد و دلداري و مژدة وصال گل مي
دهد و به كشـيش   شود. نوروز راهش را ادامه مي وار ناپديد مي نشاند و ناگهان پري مي

جايي تيره و تاريـك   گويد: سه فرسنگ جلوتر به رسد كه به نوروز مي مسيحادمي مي
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رسي كه گنبدي است، بر بالاي گنبد خروسي است كه با كشتن خـروس در گنبـد    مي
دهـد و   شود. گل در آن گنبد زنداني است. سرانجام، نوروز گـل را نجـات مـي    باز مي
يابد كه نوروز شاهزاده است و همان شب او را به عقـد گـل    كند. قيصر درمي فرار مي
  آورد.  درمي

شـود. سـام در    از دختر شاه بلخ فرزندي به نام سام متولد مـي  دخت: يسام و پر
رسـد   رود و در پي گوري زيبا به قصري مـي  سالگي براي شكار به صحرا مي چهارده

بينـد.   دختر فغفور چين، است. سام دختري نازنين را مي  كه بر ديوارش تصوير پري،
د كه او از پريان اسـت. پـري   فهم گويد: من همان گور زيبا هستم و سام مي دختر مي
زنـد و بـا سـمندان، سردسـتة زنگيـان       شود و سام به دنبال او بـه دريـا مـي    غيب مي

كند. سـام از سـوي    پاي دوسر نبرد ميجنگد. در ادامه، با اژدهاي هشت خوار، مي  آدم
شـود امـا بـه يـاد      رود و آنجا به دنبال ماجرايي ناخواسته پادشاه مي دريا به خاور مي

كشـد و رهسـپار چـين     ورزد، دست از سلطنت مـي  دخت به هيچ زني عشق نمي پري
دخـت را پيـدا     نـوش، پـري   كشد و سرانجام، به كمك پـري  شود. ژِند جادو را مي مي
شود و او را بـه زنـدان    دخت خبردار مي بازد. پدر پري دخت عشق مي كند. با پري  مي
كنـد. سـرانجام    ش سام را آزاد مـي ا روزه خواه در پي كاميابي سه افكند. زني هوس مي

دخت را به انگيزة عشـق   افروز، كه او هم عاشق سام شده است، پري زني به نام عالم
سپارد. كـارواني صـندوق    اندازد و به درياي چين مي ربايد و در صندوقي مي سام مي

دخت گمان بـرده كـه سـام او را دزديـده اسـت. دوبـاره        گيرد. پدر پري را از آب مي
خواهـد   شود و فغفور از سام مهلتي مـي  گيرد اما سام پيروز مي عليه سام درميجنگي 

كنـد و سـام كـه     كند. او خبر مرگ دخترش را شايعه مـي  گري مي و باز در خفا حيله
همزمان داغ مرگ پدرش، منوچهر شاه، را هم ديـده اسـت چـون ديوانگـان سـر بـه       

دخت را در كنـار   تا سام پري كند زادي به نام رضوان كمك مي گذارد. پري صحرا مي
گيرد و اجازه  اي ملاقات كند. سام در اين ميانه با غولي به شكل ابر كُشتي مي چشمه
كننـد و   دخت شود. سرانجام آن دو ازدواج مي دهد كه غول مانع ديدار او با پري نمي

  گردند.   به دربار منوچهر شاه بازمي
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مقايسـه   روسـلان و لـودميلا  فوق بـا  در جدول زير، عناصر كاركرديِ چهار منظومة 
  اند. شده
  

 (بر اساس كاركردهاي پيشنهادي ولاديمير پراپ)  روسلان و لودميلامقايسة تطبيقي چهار منظومة غنايي فارسي با 

 دخت سام و پري گل و نوروز جمشيد و خورشيد اندامبهرام و گل روسلان و لودميلا كاركردها
قصه با يك صحنه

 شود. آغاز مي
شب عروسي

 روسلان و لودميلا
بهرام به شكار

 رود.مي
جمشيد خواب

 بيند.مي
نوروز به دنيا 

 آيد. مي
 رود. سام به شكار مي

 دهد. مصيبتي رخ مي
سياهي همه جا را 

 گيرد. مي
بهرام راه گم 

 كند. مي

جمشيد افسرده از 
پرد و  خواب مي
 ماند. ساكت مي

نوروز به سفرهاي 
 رود. سخت مي

يب دخت غ پري
 شود. مي

شرير سبب ناپديد شدن 
يا ربوده شدن كسي 

 شود. مي

چرنومور لودميلا را 
 ربايد. مي

 ---  --- 
سپاه فرخ گل را 

 ربايد. مي

افروز يك بار سام  عالم
دخت را  و يك بار پري

ربايد. ژند جادو هم  مي
 ربايد. دخت را مي پري

موجود متخاصمي با
قهرمان به نبرد 

و  پردازد يا قهرمان مي
تن  به شرير نبرد تن

 كنند. مي

روسلان با رقيبش
جنگد،  رگداي مي

با جادوگر سه 
روز نبرد   شبانه
كند و با  مي
 جنگد. ها مي فنلاندي

بهرام با شيري قوي
جنگد. با  هيكل مي

هر شش برادر شجاعِ 
جنگد.  بو مي سمن

ديوي به نام افرع را 
كشد. نهنگي را  مي

كند و  به دو پاره مي
غار را لشكر بل

 دهد.شكست مي

جمشيد با پلنگان كوه
جنگد.  و با اژدها مي

اكوان ديو را از  سر
كند. سپاه  تن جدا مي

شام را شكست 
 دهد. مي

نوروز با اژدها، 
خروس و قافلة 
دزدان و سپاه 

 جنگد. روز مي فرخ

سام با سمندان و ژند 
جادو و برادرش 

جنگد. با غولي به  مي
نام مكوكال نبرد 

با پادشاه  كند. مي
زرنداب و با فغفور 

 جنگد. چين مي

پيرمردي از قهرمان
 كند.پرس و جو مي

 پيرمرد فنلاندي
پيري كه عاشق

 اندام است.گل
 --- 

پيري كه در نزديكي 
 كوهي خانه دارد.

 --- 

به قهرمان وسايل
جادويي تعويذ يا 

 شود.چيزي عرضه مي

مرد فنلاندي به
روسلان انگشتري 

 دهد.جادو مي

بو  بهرام موي سمن
 زند. را آتش مي

حورزاد سه تار موي
خود را به جمشيد 

 دهد.مي

 ---  --- 

هاي مختلفي  شخصيت
خود را در اختيار 

گذارند (به  قهرمان مي
 آيند). كمك قهرمان مي

  مرد فنلاندي، 
 سر پهلوان  

 لشكر جنّيان،
  سمن بو،

پسري كه عاشق  
  اندام است،  گل

 كشيش

 ن فرخفريدو مهراب نقاش
  رضوان،

 نوش پري

قهرمان همزمان ازدواج 
كند و بر تخت  مي

 نشيند. پادشاهي مي

روسلان با لودميلا 
كند و  ازدواج مي

فارلوف و كوتوله را 
 پذيرد. به قصر مي

اندام را  وزير گل
براي بهرام 

خواستگاري 
 كند. مي

جمشيد دختر را عقد 
كند و همزمان به  مي

جاي پدر پادشاه چين 
 شود. مي

قيصر گل را به عقد 
 آورد. نوروز در مي

دخت  سام با پري
كند و به  ازدواج مي

جاي منوچهر شاه بر 
 نشيند. تخت شاهي مي
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  گيري  نتيجه
تـأثير  خود را تحت  يروسلان و لودميلابعضي اعتقاد دارند آلكساندر پوشكين منظومة 

پژوهشـگران و  امـا بـا بررسـي آثـار      هزار و يك شب سروده استفردوسي يا شاهنامة 
توان اين ادعا را نقد و حتي رد كرد. آبوخُوا اين منظومه را بـه   شناسانِ روس مي پوشكين

داند اما برخي پژوهشـگران   اي تقليدي نمي ها يا منظومه اي از اقتباس هيچ وجه مجموعه
روس به دليل اين كه پوشكين در ايـن اثـر طنزآميـز بـه سـمت گروتسـك بـا واژگـان         

هـاي   اي و منظومـه  هـاي شـواليه   است آن را تقليدي هجـوآميز از رمـان   اي رفته محاوره
هاي سحرآميز ميخائيل پانوف آشنايي  اند. پوشكين با داستان رمانتيك ژوكوفسكي دانسته

كـارامزين را در   تـاريخ سـرزمين روسـية   داشته است و البته برخي محققـان روس نيـز   
فسـكي داسـتان را تـا حـدودي برگرفتـه از      اند. تاماش تبارشناسي اين داستان مؤثر دانسته

شناسـان   داند اما هيچ يـك از پژوهشـگران و پوشـكين    هاي غربي مي هاي شواليه داستان
روس به اين موضوع كه اين منظومه از يك اثر شرقي يا به طور خاص فارسي يا ايراني 

  اند. اي نكرده شده است اشاره اقتباس
هاي پريان ثابـت   ، بر اساس كاركردهاي قصهمقالة حاضر، ضمن نقد اين گونه نظرها

مايه و ساختار داستان دليلي بر تبارشناسي قصـه نيسـت. آن    كند كه شباهت در درون مي
شود و  هاي عاشقانه ـ عيارانه ديده مي  كه در تمام افسانه هاي ساختاري دسته از مشابهت

بهـرام و  هـاي   نظومـه پراپ نيز به آن پرداخته است دليلي بر تأثيرپذيري صرف نيست. م
همگي آثاري با پايان شـاد   دخت سام و پري، گل و نوروز، جمشيد و خورشيد، اندام گل

هستند كه در آنها نيز در ساختاري همسان، قهرمـان داسـتان بـه دنبـال معشـوق اسـت،       
  توانـد بـه معشـوق    شود يا در دست شريري اسير است و عاشق نمـي  معشوق ربوده مي

كنند  ، موجوداتي از قبيل پري و جادوگر و انسان به عاشق كمك ميبرسد و در اين ميان
تا با رفع طلسم يا جنگيدن با شرير به معشوق دست يابند. در پايان نيز عاشق و معشوق 

و با در  ها   كنند. به صرف اين مشابهت اي زندگي مي رسند و در قصر شاهانه به وصال مي
تـوان   اي از آثار شرقي در روسيه هرگـز نمـي   هنظر گرفتن تاريخ پيدايش يا وجود ترجم

از آثار شرقي اقتباس شده يا از آنها تـأثيري   روسلان و لودميلااي مانند ادعا كرد منظومه
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دروني گرفته است زيرا تمامي آنها اثري مستقل و جداگانه هستند و تبارشناسي خـاص  
  خود را دارند.  

شده و با توجه به كاركردهاي   هاي انجام بدين ترتيب نگارندگان، با استناد به پژوهش
در ادبيـات   روسـلان و لـودميلا  رسند كـه   هاي پريان از نظر پراپ، به اين نتيجه مي قصه

از نوع قصة پريان است و تقليدي صرف از ديگر آثـار ادبـي     روسي اثري اصيل و يگانه
توانـد   كـه مـي  شـود   هايي از ادبيات شرق يا غرب در آن يافت مي مايه نيست، هرچند بن

هـاي   رو، وجـود شخصـيت   تأثير اشتراكات عام آدمي و جوامع بشري باشد. از اين تحت
گل و نوروز، سـام و  اندام،  بهرام و گلهاي  منظومه شرير، ياريگر و شاهزاده درقهرمان، 

ي روسـي و همچنـين   روسـلان و لـودميلا  فارسـي و   جمشـيد و خورشـيد  دخت،  پري
مبارزه با مشكل، برخورد با يـاريگر، اسـتفاده از عوامـل    هاي مشتركي مانند  خويشكاري

جادويي، مبارزه، پيروزي قهرمان، تنبيه شرير و عروسي و پايان خـوش آنهـا بـه سـبب     
ماهيت نوع ادبي قصة پريان است كه محتواي اين چهار منظومه بر مبناي آنهـا بنـا شـده    

  است و نشانة تاثير و تأثر آنها نيست. 
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